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زنان امروز، کودکان دیروز

تلاش میکرد صورتش را پنهان کند، پیگیرش که شدم فهمیدم کتک خورده است تا اینکه خودش گفت: شوهرم عصبانی شد و.... شوهرش را دیده بودم. مردی معتاد با چهره ای بسیار خشن. گفتم این چه زندگیست؟! چطور شد که تو همسر فردی با این وضعیت اونهم با این همه اختلاف سنی شدی؟ خودت انتخابش کردی؟ پوزخندی زد و تکرار کرد: "انتخاب"؟ و در واقع به من یادآور شد که هیچوقت انتخاب در زندگی خیلی از آدمها جایی نداشته است. بغض سنگینی در صدایش بود که حکایت از دردهای کهنه داشت. ادامه داد: او همسر دوم من است تا ۱۷ سالگی یکبار از یک عوضی دیگر طلاق گرفته بودم. اول بار ۱۳ سالم بود که خانواده ام مرا به یکی از مواد فروشهایی که میشناختند، شوهر دادند. وقنی مرا به خانه خودش برد دیدم همسر دوم شده ام و تنها برای جابجا کردن مواد مخدر مرا گرفته است، همسر اولش هم میدانست و ما باید همه در یک اطاق زندگی میکردیم. آنقدری نکشید که از پیش او فرارکردم و رفتم التماس پدرم را کردم که دیگر نگذارد مرا ببرند  با این شرط که اگر دوباره شوهرم دادند دیگر برنگردم. شوهر اولم بی دردسر مرا طلاق داد و گفت: این به درد ما نمیخورد ومدت زیادی نکشید که این یکی را برایم پیدا کردند. این یکی هم معتاد بود و برای کمک خرجش مواد جابجا میکرد و البته زن و بچه هم داشت ولی از آنها جدا شده بود و قرار بود تنها با من زندگی کند و مرا به او دادند.
حالا فقط میخواهم بچه هایم عاقبت بهتری داشته باشند. برای خودم هیچی نمیخوام دعوایی هم که کردیم سر خرج مدرسه دخترم بود که مرا به کتک گرفت. ولی من با هر بدبختی که باشه میخواهم بچه هایم درس بخوانند و زندگی خوبی پیدا کنند. البته زندگی خوب برای او مفهوم سختی ندارد، یک اتاق در یک کارخانه دور افتاده که سرایدارش باشند و بتوانند براحتی در کارخانه های اطراف کار کنند.
نمیدانم چقدر از عمق دردهایی که از کودکی کشیده بود را برایم گفت ولی همین قدر کافی بود بدانم منجلابی که به عنوان جامعه در آن دست وپا میزنیم هر روز چه جنایاتی را تحت عنوان زندگی بوجود میآورد. "کودک" در این منجلاب وسیله ایست که صاحبان آنها تحت عنوان پدر ومادر هر بلایی میتوانند بر سرشان بیاورند و هیچ کس هم نیست که دردی از آنها دوا کند. آنها بزرگ شده و زنان محروم و بی پناهی هستند که همه چیز در این جامعه علیه آنها تدارک دیده شده است و هیچ راه فراری ندارند. کنار هر زن کودکانی هستند که تباهی را هر روز تجربه میکنند.
امر بیحقوقی زنان در جامعه ما عنوان تازه ای نیست اما زندگی هر زنی عمق جدیدی از ابعاد جنایتی که هر روزه در مورد زنان و کودکانشان اتفاق میفتد را روشن میکند. از همین رو از همه زنانی که قربانیان بیحقوقی سرمایه داری اسلامی در ایران بوده اند و همه انسانهای آزادیخواه میخواهم برای رساتر شدن فریاد اعتراضمان بر علیه این آپارتاید جنسیتی متحد شویم.
